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  مقدمه
  ؟طاهري ناييني كيست؟زيباييها و سبك شعري او چيست

ــرد   « ــا ميك ــوختن م ــوس س ــم ه ــه داي  آنك
  

 »آمـد و از دور تماشـا ميكـرد    كاش مـي  
  

  بارها اين بيت آشنا را خوانده و با آن مأنوسيم،اما چقدر شاعر آن را ميشناسيم؟
سـي كـه   مطلع غزلي است از يك شـاعر عصـر صـفوي، طـاهري نـاييني؛ ك      بيت مذكور،

مركـزي تبريـز    فـرد در كتابخانـة   ديوانش هنوز چاپ نشده و بصورت نسخة خطي منحصـر ب 
  .شودحفظ و نگهداري مي

ذوق و تخيـل   اسلامي، استعمال وصفها و تركيبهـاي تـازه و بـديع،    رواج فرهنگ ايراني،
قدرت پيوند انديشه و تخيل نشان ميدهـد كـه او شـاعري اسـت درخـور توجـه و        شاعرانه و

ميتوانـد بـراي پژوهشـهاي     ديـوان وي . ديوانش كاري است بايسته و شناساندن او و ،معرفي
  .تاريخي و اجتماعي ديگر مفيد باشد ادبي،

براي شناخت سبك و زيباييهاي شعري طاهري اشعار وي چندين بـار از آغـاز تـا انجـام     
در بررسي غزلها معلوم گرديد كه درصد بالاي غزلهـايش  .قرائت شد و مورد تعمق قرار گرفت

ركات طاهري با حافظ و خلاقيتهايش استخراج مشت. را به استقبال اشعار حافظ سروده است 
عار وي در همـة  شناسـي شـعرطاهري تمـامي اش ـ    زيبـائي يافتن به نظـام   براي دست. گرديد

با توجه به ويژگيهاي بيـاني و مختصـات فكـري    .صورت آماري بررسي شدقالبهاي شعري و ب
تكاي هنري شاعر گاه ادبي نيز ادر ديد.ميتوان طاهري را يكي از پيروان سبك عراقي دانست

هـاي شـاعر در ايـن زمينـه  اسـتخراج      در ديدگاه زباني خلاقيت. نجيده شدصورت آماري سب
ها مسألة بسامد مد نظر نگارنده بوده و تعيين زيباييهاي ويـژة شـعري    در همة زمينه .گرديد

  . وي با مسألة بسامد صورت گرفته است
ويژگيهاي سبك عراقي و متأثر  شعر او شعري است با ،كندظهور مي مدهطاهري در قرن 

  .از شعر و نظام شعري حافظ و در عين حال داراي استقلال بلاغي 
  

 آشنايي با طاهري ناييني 

 »ميـرزا محمـد طـاهر نـاييني    «نام شاعر در طبقات اعلام الشيعه شـيخ آقـا بـزرگ تهرانـي     
فهرست كتب خطي   2329در جنگ شماره  .است »طاهري «تخلص او نيز و) 1372:398(

تذكرة نصـرآبادي از  .آمده است »مولانا محمد طاهر ناييني«نام وي  )8/31(مجلس   كتابخانة
  وتـذكرة اثرآفرينـان بـا عنـاوين    )  296. ( ياد كرده اسـت » ملا طاهري ناييني«وي با عنوان 

؛ تذكرة شمع انجمن، تذكرة سخنوران يـزد و روز   ) 40ج (  »ملا طاهري«و  »طاهر ناييني«



  189/نوايي از ناي نايين
 

 

لغت نامة دهخدا ، آتشـكدة آذر،حديقـه الشـعرا و ريـاض      ؛»طاهري ناييني«روشن با عنوان 
و » مـلا طـاهر  «؛ سفينة خوشگو و منتخب اللطايف با عنـوان  »طاهر ناييني«الجنه با عنوان 

؛ فرهنـگ  »ملا طـاهر نـاييني  «ان سخنوران نايين با عنو  ؛ گلزار ادب و تذكرة»طاهر ناييني«
  . »ملا طاهري«و »طاهري ناييني«سخنوران با عنوان 

ق 1010وفـات وي را » اثرآفرينان« ولي صاحب از تاريخ تولدش اطلاعي در دست نيست،
  .دانسته است ) 1011(اوايل مأه حادي عشر » نتايج الافكار«و صاحب 

تنها چند تذكره ازجمله آتشـكدة آذر   .اند ها اطلاعاتي را از يكديگر نقل كرده اغلب تذكره
طـاهر  «  :اي به زندگي وي نكـرده اسـت   است كه دو سطري در مورد وي آورده و هيچ اشاره
/  كـرد   آنكه دايم هوس سوختن مـا مي  »ناييني از قصبة نايين از توابع اصفهان است و مطلع

  ».از اوست «كردكاش مي آمد و از دور تماشا مي
حديقـه  «اند و صـاحب تـذكره    معتبر عصري او را ناييني الاصل نوشتههاي  تمامي تذكره

  )1095.(كرده استآورده كه طاهري تخلص به اسم مي »الشعرا
نامـة دهخـدا، شـمع    هاي ديگـري چـون لغت   در تذكرة نصرآبادي و به تبع آن در تذكره 

چنـين  انجمن، سفينة خوشگو و منتخب اللطايف در مورد طاهري عينا يـا بـه طـور اجمـال     
  :ماجرايي نقل شده است 

خيال بود ،اما بـه سـبب شـوخي آلـودة هـوي و       طبع و لطيف ملا طاهري ناييني خوش«
زادهاي شـاه عبـاس ماضـي تعشـقي بـه       چنانچه مسموع شد كه به يكي از خانه. هوس بود 

بـه  .اين معني به سمع مبارك شاه رسيد،او را طلب داشـت .همراه رسانيده ،او را به حجره برد
گامي كه به كنار بخاري نشسته بود،بعد از پرسش و جوابهـاي نامسـموع آتشـكش سـرخ     هن

شده را برداشت فرمود كه چون او را بوسيده خواهي بود به تلافي اين را ببوس و آتشكش را 
بـه التمـاس يكـي از    .بر لب و دهان او گذاشت بسوخت و به اين ترتيب اعضاي او را سـوخت 

  : ه مطلعش اين است از اوست كه در اين باب گفتهغزلي ك. خواص او را بخشيد 
  ) 296:تذكرة نصرآبادي (»كردآمد و از دور تماشا مي كاش مي/كرديآنكه دايم هوس سوختن ما م

گـرم رو طريـق   «: معرفي كـرده و گفتـه    »ملا ظاهري اصفهاني«گوپاموي او را با عنوان 
كلامـش  . افروخـت  شاهراه تعشق ميسوخت و چراغ درد به بازي ميداني كه دل به عشق نكته

اوايـل مـأه حـادي عشـر     .يكسر سـوز و گـداز اسـت و اشـعارش بـه كمـال نـامرادي دمسـاز        
  ) 493:  نتايج الافكار(».درگذشت

صبا صاحب تذكرة روز روشن گفته كه وي از شعراي پايتخت شاه عبـاس ماضـي بـود و    
  ) 497 :روز روشن، صبا (. خواهرزاده اوست لميرزا جلا
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د بـه  وي در يكي از قصايد خـو . مورد زندگي اين شاعر هيچ نكتة ديگري در دست نيستدر 
كند كه دل كندن از يزد و يزديان سخت است ،ولي به عشـق  يكي از سفرهاي خود اشاره مي

  نيز در قصيده ديگري با مطلع . امام هشتم به مشهد ميرود
ــياه « ــم سـ ــام غـ ــبحم از شـ ــتصـ  تر اسـ

  

ــت    ــر اسـ ــه هنـ ــي نتيجـ ــره بختـ  »تيـ
  

  :اشاره ميكند كه سه دفتر غزل تمام كرده است
ــت ــده اس ــام ش ــزل تم ــاب غ ــه كت  س

  

  )35ب  /11(ام نه اين قدر است ليك بالقوه 
  

  
  مشخصات ظاهري نسخه 

مركـزي تبريـز كـه بـه       فردي است موجود دركتابخانةيوان طاهري ناييني نسخة منحصر بد
سطر ؛ به خـط  12هر صفحه داراي  .شوددر آن جا حفظ و نگهداري مي 3017شماره رديف 
  .مقوا است : ؛ كاغذ هندي؛ نوع جلد5/9×18جلد   برگ؛  اندازة136نستعليق در 

 126بـرگ دوم ص  (، تاريخ انجامه و كتابت ندارد،اما در يكـي از صـفحات انتهـايي   ديوان
گذاري نشده و از عـرف معمـول    گونه شمارهصفحات هيچ.مهري ديده ميشود) ايينقسمت پ

 .ها با همان خط اما با قلم ديگـري اسـت   نظر ميرسد ركابهب .ويسي استفاده شده استن ركابه
همـين امـر    .بعد هماهنگي ندارد در چند مورد جابجايي ركابه ديده ميشود و ركابه با صفحة 

چند غزل بيت مطلع ندارد و چند غـزل و  .هايي در نسخه وجود داردنشان ميدهد كه افتادگي
  .ستقصيده ناتمام مانده ا

  
  مختصات محتوايي نسخه

تركيـب   3ترجيع بنـد و  2قصيده ، 13غزل، 250: بيت دارد؛مشتمل بر  3000نسخه حدود 
درصـد بـه اقتفـاي     76غزل طاهري به استقبال حـافظ اسـت؛يعني     190غزل  250از . بند

  .حافظ سروده شده است
  :ديوان طاهري با اين غزل آغاز ميشود
ــت ــر حماي ــد اگ ــاهش باش ــب نگ  از جان

  :رسدو با غزل زير به پايان مي
ــاد  ــه عرصــة عــالم نهــاد ب ــا ب  اول كــه پ

ــردون نميكــنم    ــن بيشــتر تحمــل گ زي
  

   از كشــور دل و جــان بيــرون كــنم شــكايت  

  
  
  
  
  
  
  

ــاد داد      ــه ب ــت ب ــل محب ــود اه ــاك وج  خ
ــاد    ــه بادب ــكايت ازو هرچ ــنم ش ــر ميك ... س            

درصد با رديف  21درصد با رديف فعلي؛ 74:  هاي طاهري مردف استدرصد ازغزل 95 -
درصد رديـف اسـمي؛    50: درصد از قصايدش مردف است 80.درصد مردف نيست 5اسمي ؛ 



  191/نوايي از ناي نايين
 

 

ها تخلـص دارنـد و اكثـرا تخلـص     همة غزل .درصد مردف نيست 20درصد رديف فعلي و  30
  است» طاهر«و گاهي »طاهري«

نقـد   عرفان،: مضامين ديگر به ترتيب درصد شامل .استغزلهاي طاهري اكثرا عاشقانه  -
سـتايش   ستايش مي و سـاقي،  ،)داران زاهد و واعظ و مدرسه درهم كوبيدن شيخ،(اجتماعي

  :موضوعات اجتماعي و مدح است ستايش رند، غم،
 جاويد دلم روزي غمت اي عشق باشد:عشق

 سرانگشت هلال كه گشايد به چرخ خواهد
 مـريض عشـق  منت نميكشد ز فلاطـون  

 منم خلاصه روحانيان كـه روز ازل :عرفان
 هست در مذهب ما ،رد دو عـالم مقبـول  
 آن سوتر از دو كـون بـود جـاي طـاهري    

  :نقد اجتماعي
 زاهدان را چه بري نام كه در مـذهب مـا  

 اي مفتـي شـرع   هركه آمد به در ميكـده 
 در صومعه تا رفتم از ديدن شيخش شـد 

  :ستايش رند
ــات مكــن عــرض  ــد خراب ــر رن  تجمــل ب

  
 مشتاقي ازل از جام در صبح كه آن رندم من

 جــام و ســبوي هســتي كــونين بشــكند 
  :ستايش مي و ساقي

ــد لب  ــر نباش ــاقي اگ ــازت س ــام ن ــز ج   ري

  باش مشغول به نظّارة سـاقي شـب و روز  

  بنوش بـاده و فرصـت شـمار فصـل بهـار     

  
  :ستايش غم

 به كوي عشـق تـو آن دردپـرورم امـروز     
  

  نشـود تا نشاط غـم عشـقت ز دلـم كـم     

  
  

  
  

)  12/7غ (كه برات ابدم لطف ازل بـر تـو نوشـت    

  )21/3غ(ستكز ستم عشق تو در كار من آن گره
  )31/2غ(الماس را به پرتو بيضا چه حاجت است

 )3/3غ(قضا برات مـرا بـر بـلاي عشـق نوشـت     

  )20/4غ(است من دين جهانهردو بر كفراست آنچه

 )42/7غ (در ديار دوست  ما مسكن هست كه يعني

  

  )12/2غ(بسيار به است نيز از اين طايفه بوالهوس

 )28/3غ(آنچه در علم حقيقت تو نداني دانسـت 
  )52/5غ(بلند من چون فطرت زاهد پست ادراك

  
  اي خواجه كه دنياي تو چون نقش بر آبست

  )27/2غ(
 )9/6غ(به ياد طـاق ابرويـت   كشيدم باده عشرت

  )43/4غ(كه يافت نشأه جام و كنار دوست رندي
  

ــود كفايــت   )1/3غ(تــه جرعــة نگاهــت مــا را ب
 ) 15/2غ(به ما پيرخرابات نگفت جز اين حرف كه

  )23/10غ(مريدان گفتحرف با كه پيرميكده اين
  
  

 )5/3غ(كه هركجا المي هست در پناه من است
 شكر غم ورد زبانم سحري نيست كه نيسـت 

  )18/5غ(
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  غم در خانة دل كوفت ولي حيف كـه مـا

  

 )19/6غ(خــود ندريــديم و برفــت پــردة عافيــت
  

،مدح ائمـه  )ص(مدح و منقبت رسول اكرم:بيت وبا مضامين 327قصيده با مجموع  13 -
ــار ــاعي  )ع(اطه ــد اجتم ــومعه داران    (،نق ــد و ص ــيخ و زاه ــدن ش ــم كوبي ــتايش )دره ،س

قصـايد وي اغلـب بـا تغـزل آغـاز      . رند،شكوائيه،ستايش غم،عرفان،اجتماعي و مفاخره اسـت 
  .در برخي قصايد كه در مدح و منقبت ائمه يا مرثيه استميشود، مگر 

  
  هاي قصايدش مطلع

رندي كه يافـت نشـأه جـام مـدام را 
 اي در دو كون لطف تو باشد پناه مـا 

ــد  ــمن جانن ــه دش ــم ك ــرخ و انج چ
  

 در صحن باغ آرد مرا آسودگي تابه كي
 نفاذ امـرونهيش تـا بـه حـدي اسـت     

  

ــرد ازو مســيح ، شــراب دوام را    ــت ،ص 11(گي  )85بي

 )93بيـت،ص   6(در پيش بخششت چه نمايد گناه مـا 
ــد   ــتان ندهنــ ــل دوســ ــر از وصــ  )93ص(خبــ

  )افتادگي دارد و مطلع ندارد(
 )94بيت،ص  9(كه در گلزار داغ آرد مرا ميخواهم عشق

ــن    ــد ارغ ــز توحي ــرايد بج ــه نس ــت،ص 24(ك  ) 99بي
  

  )103بيت،ص 31(): ع(قصيده در مدح حضرت علي

ــو ــرق حســن ت ــشز ب ــان آت ــاد در جه  افت
خــوش آمــده اســت مــرا طــور طــايران وفــا 
خبــر دهيــد بــه خورشــيد آتشــين تركيــب 
ــذرد در دل   ــو بگ ــنت چ ــعلة حس ــال ش  خي

  

  هم سوخت از آن آتش آتشي كه ملك چه 
 كـه ميزننـد نخسـتين بـه آشـيان آتـش      
 كه يافت از نفسـم عمـر جـاودان، آتـش    

 ...ن ريزد از دهان، آتـش مرا به جاي سخ
  

  
  )بيت 28( ):ع(در منقبت علي)آغاز ندارد(قصيده 

 راه منزل گم كند از تيره بختـي ،آفتـاب
مطلعي سرزد دگر از طبع معنـي پـرورم 
 جــوهر اول بــود غــواص گوهرهــاي مــن

طبع من بـرد از مسـيحا بـازي اعجـاز را 
 تا محبت شعله زد در دل،چـراغ زنـدگي  

 قــدر اميرالمــومنينكــرد مســكن بــر در 
  

 گر نيارد پيش راهـش چرخ،شـمع راي مـن    
 بشنو اي مرد سـخن دان مطلـع غـراي مـن    
 عقل كل شـد ناخـداي كشـتي دريـاي مـن     
 ميكند جان در تن شخص سخن،عيساي من
 ...ميشود روشن ز شمع جان آتش خاي مـن 
 ...تا گذشت از هر دو عالم،همت يكتـاي مـن  

  
  

                                        
  )113بيت ،ص 34:( قصيده در منقبت امامان

ــا  ــزم دار فن ــه ب ــاطم ب ــاده نيســت نش ز ب
  

 از آن خوشم كـه نكـردم خـلاف امـر خـدا      
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  )115بيت،ص 53( :و منقبت رسول اكرم قصيده در فوايد سفر
ــيار ــاش روز و شب،سـ ــك بـ ــون فلـ  چـ

  

ــرار    ــر قـ ــا مگيـ ــيچ جـ ــس هـ ــك نفـ  يـ
 

  )102صبيت، 24(شادماني به عاشقان ندهند/بيدلان را ز غم امان ندهند
ــتم بــار ــن چــو بس ــه عــزم وط  دي ب

  
  

  
 توفيق،تاج عشـق نهـاده اسـت بـر سـرم     

  
 تر اســت صــبحم از شــام غــم ســياه   

  

ــار    ــد يــــ ــمگين از درم درآمــــ  خشــــ
  )117بيت،ص6قصيده ناتمام،(

ــكندرم    ــت سـ ــان مهرومحبـ ــن درجهـ  مـ

)118بيت،ص  66( 
  

  
  

)122بيـت،ص  35(تيره بختي نتيجـة هنـر اسـت    
  

  

  :اي از مفاخره نمونه
  : 5قصيده 

ــر ــع از رخ فكــ ــو برقــ ــدازم چــ  برانــ
 چو نطقـم زخمـه بـر قـانون زنـد چـرخ      

  :10قصيده 
 خاقــان وقــت خويشــم و از همــت بلنــد 
 خورشـــيد آســـمان فنـــاي محبـــتم   

ــازه  ــه در تـ ــا  هرلحظـ ــزم بقـ  اي از قلـ
ــرق پادشــاه ســخن،زيب و افســرم  ــر ف  ب

 م به طبع كـه هنگـام دم زدن  عيسئيآن 
  

 24گريبـــان را كنـــد معنـــي چـــو دامـــن  
 27بــه داوود ســخن گويــد كــه تــن زن     

  
ــرم     ــونين قيص ــازي ك ــي ني ــك ب  41در مل
ــرم   ــز برتـ ــا نيـ ــپهر بقـ ــدپايه از سـ  45صـ
 47بخشد بـه نطـق ،همـت طبـع سـخنورم      
ــر زرم     ــكه ب ــون س ــاني چ ــالم مع  48در ع
ــي درآورم      ــب معن ــه قال ــر ب ــان دگ  49ج

 

  : تركيب بند ،بدين شرح سه قطعه -
                           ؛تعـداد ابيـات هـر بنـد متفـاوت اسـت                128بيـت؛ص   56بنـد، مجموعـا    7 :عرفـاني  -الف

 :)بند دارد 6بيت و يك بند  9بيت دارد، دو بند  8چهار بند (
   

 روزي كه خلق كرد جهـان را خـداي مـن
ــرون   ــت ب ــال محب ــات م ــه زك ــنم هرگ  ك

ــاي ملا  ــاي دع ــال ج ــصــف نع ــتئ  ك اس
ــاره اي   ــود از اش ــم بســاط وج ــم زن ــر ه  ب
 جــايم بــه زيــر گنبــد گــردون نــداده انــد 

 است شكربندگي مكث،غرض دو روزه يك زين

 گويـــا كـــه آفريـــد محبـــت بـــراي مـــن 
 صــد ملــك بــي زوال ببخشــد گــداي مــن

  ...در مجلسي كه صدرنشين شد دعاي من
 ...موقــوف يــك نگــاه تــو باشــد بقــاي مــن

 روح مجردم من و عرش اسـت جـاي مـن   
 ورنه درين مقام ،خرد خصم زنـدگي اسـت  

  



                                                                         1391 زمستان  – 18شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 194

                        

 

؛تعداد ابيات در بنـدها  105بيت؛ص  72، در مجموع بند9،)ع(رثاي امام حسين  :مرثيه -ب
  ): بيت 9بيت و سه بند  8سه بند بيت، 7سه بند : (متفاوت است

چون مـاتم حسـين بـه مـاه محـرم اسـت 
ــيد  ــم كش ــرم عل ــلال مح ــمان ،ه ــر آس ب
 خود را چـو عافيـت بـه پنـاه عـدم رسـان      
 چون بحر اضطراب به جوشست هردو كون
 نزديك شـد كـه فـوت شـود امـر واجبـي      
 ازبــس كــه خلــق،نعرة واحســرتا زننــد    

  

 اش نيز ماتم اسـت  هان نوحه كن كه قافيه 
 آشــوب را نويــد كــه دهــرش مســلم اســت

 ...ه وقت جهانگيري غم استك اي خوشدلي
 ...گويا كه رستخيز قيامت همين دم اسـت 

 ازبـــس تزلزلـــي كـــه در اولاد آدم اســـت
ــه رشــتة شــكر خــدا زننــد   ترســم گــره ب

 

ات در بنـدهاي  بيت؛تعـداد ابي ـ  55بنـد ،بـا مجمـوع     5 ،)ع(منقبت اميرالمؤمنين  :مدح -ج
  :99؛ص) 12بيت و دو بند  11بيت، دو بند 9يك بند (. مختلف متفاوت است

 السلام اي خاك راهت سرمة عـين اليقـين
 مطلــــع صــــبح ارادت، مظهــــر روز ازل
 در ره مدحت سـر انديشـه تـا كـردم قـدم     
 چون كنم بر صفحة هستي ثنايـت را رقـم  
 منصــب مــداحيت ميــراث دارم از پــدر   

چون چـراغ دانـش عـالم ،رسـول االله بـود 
  

ــي   ــزم عقــل اول  نروشــن از دود چراغــت ب
ــؤمنين  ــي اميرالمـ ــد يعنـ ــام ابـ ــر شـ  نيـ

شــد رفيــق راه فكــرم فــيض رب العــالمين 
 از صرير خامه مـي آيـد بـه گوشـم آفـرين     
 ...بود مـداح تـو آدم در ميـان مـاء و طـين     

 شمع وصف بزم و ذاتت هم رسول االله بـود 
 

  :ترجيع بند، بدين شرحقطعه  دو  -
بيتـي، بـدون    6بنـد   2بيتـي و   7بنـد   6(126بيـت،ص  54، مجموعـا  بند 8 :عارفانه -الف

ترجيع بند با پاره اي اختلافات و با يك بند بيشتر در جنگ شماره اين : محاسبه بيت ترجيع
  :با بيت ترجيع.مجلس آمده است  كتابخانة 2329

ــردم ــو گـــ ــت تـــ ــان محبـــ  قربـــ
  

ــردم   ــو گـ ــت تـ ــر الفـ ــرد سـ  گـ
  

ــب ــدشــ ــر آمــ ــر ســ ــراق بــ  هاي فــ
 از گــــردش چــــرخ و بــــازي بخــــت

 مـــــاه رخ برافكنـــــدتـــــا پـــــرده ز 
ــاكيش   ــن وفــ ــا مــ ــو بــ ــاري تــ  يــ

  

ــد   ــا برآمــــ ــراد مــــ ــيد مــــ خورشــــ
ــد   ــو ز در درآمــــ ــه نــــ ــازم مــــ  بــــ
 ...خورشــــــيد ز ذره كمتــــــر آمــــــد  

 از پايـــــــة مهـــــــر برتـــــــر آمـــــــد
  )گرد سر الفت تو گردم/ قربان محبت تو گردم(

  

 هفـت بنـد   سـيزده (123بيت،ص 107بند، مجموعا  پانزده): ع(،رثاي امام حسين مرثيه -ب
  :محاسبه بيت ترجيعبدون  بيتي؛ هشتبند  دوبيتي و 
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 كو محرم رازي كه سخن سـاز تـوان كـرد
ــا را  ــز مــي وحــدت م ــه قــدح ري  ســاقي ب

ــردان  ــدا دور بگ ــردان خ ــاقي م ــان س ه
ــتان    ــارب مس ــه ي ــه گ ــاور ك ــاده بي  آن ب
ــروغش    ــيض ف ــه از ف ــق ك ــادة توفي  آن ب
ــي     ــت چراغ ــاده برافروخ ــم ب ــزم دل  در ب

ــاده كــش ر   ــك ب ــه ي ــاد ك ــديمفري  از ندي
 كو محرم رازي كه سخن سـاز تـوان كـرد   

  

 يارا نـه بـه رويـش در دل بـاز تـوان كـرد       
 تـــا ســـاز كـــنم نغمـــة توحيـــد خـــدا را
ــا را    ــد دور فن ــوخ كن ــه منس ــاده ك  زان ب
 ...صد چاك كند دست ملك جيـب دعـا را  

 آرم بــــه گــــدايي در خويش،صــــفا را  
 ...كان شعله در آغـوش كشـد بـاد صـبا را    

ــزم بســي  ــن ب ــديم دري ــدا را دي ــاه و گ  ش
 يارا نـه بـه رويـش در دل بـاز تـوان كـرد      

 

  
  ويژگيهاي سبكي نسخه 
در قرن دهم زندگي كرده و تنها  )كه از ميزان آن اطلاعي نيست(طاهري بيشتر عمر خود را 

با توجه به ويژگيهـاي بيـاني و   .يازدهم به سر برده است ده سال آخر زندگي خود را در سدة 
: 1382شميسـا   (:از جمله  طاهري را يكي از پيروان سبك عراقي دانست،مختصات فكري ميتوان 

260(  
  :»مقام معشوق پست نيست بلكه چنان والاست كه قابل اشتباه با معبود است«-

 مشتاقي درصبح ازل از جام رندم كه آن من
ــان   ــو آن زم ــه روي ت ــل م ــود ماي  دل ب
ــد   ــه از وي دارن ــان هم ــب ناز،نكوي  منص

 تـو مسـتانه زدنـد   آخر آن قوم در عشـق  
  

 كشيدم بـادة عشـرت بـه يـاد طـاق ابرويـت       
 كــين آفتــاب عشــق بــه عــالم علــم نداشــت
ــت     ــا اوس ــلم ب ــونين مس ــوبي ك ــور خ  كش
 ...كه به هفتاد و دو ملت همـه پيمانـه زدنـد   

  

  : »تفوق عشق بر عقل« -
 اگر مفتي عقـل از كيميـاي مـا خبـر دارد

رفــت بــر بــاد فنــا، غنچــة نشــكفتة عقــل 
 گو ديگر مكن مفتي عقل عيب مست عشق

 خوشتر ز ملك عشق به ما كس نشان نداد
  

 سراپاي دو عالم را چرا در زر نمـي گيـرد؟   
 گل گلـزار جنـون بـود كـه بـر بـار بمانـد       
 نفـــي اربـــاب وفـــا اثبـــات نـــاداني بـــود
ــت    ــر گرف ــالم خب ــه ع ــافر هم  دل از مس

 

  
  :»غلو ومبالغه  « -

ــم  ــده آهـ ــت شـ ــة راه محبـ ــا بدرقـ تـ
 كه افلاك به چرخ است آن چشم از گردش

 از آن زمان كه گذشتي ز پيش ديـدة مـن

ــده اســت   ــة عشــق كســي دور نمان  از قافل
ــه كــام اســت   ــرا چــرخ ب ــه الله كــه م  المن
 چراغ مجلس خورشـيد از نگـاه مـن اسـت    
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اضطراب شعله از من زندگي گيـرد بـه وام 
  

 شد درد بي آرام دوست ممنصب جان و دل
  

هـا در   نمونـه (گرايـي ، رواج عرفـان، غم بـه زاهـد وشـيخ   ه ستايش شراب و بيخودي، حمل ـ -
 .)مضامين غزل آمده است

طاهري سخن خود را فصيح ميداند و معتقد است كدورتي بر دامان طبعش نيست؛آنچه  
ميگويد با تلقين همراه است و چـو مـردان سـخن، دانسـته ميگويد؛نواسـاز سـخن در وقـت        

يست و تاثير شعرش از آن است كـه نتيجـة   خويش است؛ احوال خود را بازميگويد؛زنخ زن ن
  :صدق تجربة عاطفي است و احوال واقعي خود را بيان ميكند

 نگـــردد تـــا كســـي مجموعـــة حـــال
ــم    ــزار نطقــ ــارد از گلــ ــر ميبــ  اثــ
ــم    ــد كلام ــاك آم ــذب پ ــان از ك  چن
 چو نطقم زخمـه بـر قـانون زنـد چـرخ     

  

 )21/  5ق(سخن را كـي توانـد گفـت چـون مـن       
ــه   ــتي دادم بـ ــه آب راسـ ــنكـ  )22/ 5ق (گلشـ

 )23/ 5ق(كه از شـوقش درد جان،جامـه بـر تـن     
 )5/27ق(بــه داوود ســخن گويــد كــه تــن زن 

  

يكي ديگر از ويژگيهاي سبكي طاهري و برجستگي شعر او استعمال تركيبات و تصويرهاي  -
  : عنوان نمونه برخي از آنها آورده ميشود ب زيبا و گاهي بديع است؛

مي نگاه، شمشير نگاه، زكات نگه،بازار نگاه ،بهار نگاه ،تيـر نـيمكش نظر،سـاغر     :چشم -الف
  . ...نگاه ، ساقي چشم ، توشه ره نگاه ، ناوك چشم ملايك دوز و 

ــون  ــاهي در خ ــير نگ ــاد ز شمش ــر نيفت س
 چشمي كه تير نيمكش بگشود از شست نظر
ــد     ــو باشـ ــاه تـ ــاغر نگـ ــي سـ ــت مـ  مسـ

  

ز مـا هان حذر از ناوك چشم ملايـك دو  
 كند كاري كز زخم جان تا ابد بگويم شكرش

ــدارد    ــاه نـ ــم گنـ ــد دلـ ــه بگويـ  هرچـ
  

نخل محبت،نهال محبـت ، قافلـة عشـق ،ميكـدة عشـق، منصـب مهـر و         :محبت،عشق -ب
محبت، گلزار عشق،ساقي عشق، آتشكدة عشق، هماي عشق، خورشيد عشق، آتشگاه عشـق،  

  . ...خمُ عشق، بازار عشق 
ــر ســرم ــا ب ســايه فكــنهمــاي عشــق بي

 خورشيد عشق را خبري نيست از كسـوف 
 صدجان دوش در بازار عشق نيم نازش را به

 طاهري را نيست برگشتن ز آتشگاه عشـق 
  

 سـت توكه پارة دل و اشك من آب و دانـه   
 رخ وبـــال نديـــده اســـت اختـــرم هرگـــز

 خريـد او نميداد و دلـم زان بيشـتر هـم مي   
  ...رفت رفت ب بقاييخضر ازپي آ چون هركه

 
  ...كشتي جهان ،سفال جهان ،شاهد پرناز جهان، كشتي دو كون و  :جهان  -پ
خــون مهــر ســفال جهــان لبالــب شــد ز 

 داده است به مـا دختـر رز ،پيـر خرابـات    
  

 چو غمـزة تـو نظـر سـوي آسـمان انـداخت       
 بـــا شـــاهد پرنـــاز جهـــان عقـــد نبســـتيم
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شعلة شـوق،گل شـعله، شـعلة گـردون گـداز        اضطراب شعله، شعلة حسن،: شعله،آتش -ت
  . ...داغداران ،تيغ شعله

 گو شمع،تيغ شعله بـر گـرد سـر مگـردان
 آن را كه گـل شـعله بـود بـر سـر دسـتار      

  

 پروانه كي هراسد چـون ميـل جـان نـدارد     
 بـــر خـــس نشـــمارد گـــل گلـــزار ارم را 

  

،نه خـُم چـرخ،    خدنگ مه نو ، سنگ مه و خور، معمورة افلاك: ...فلك ،ماه ،خورشيدو -ث
خورشيد آتشين تركيب،كشتي مه، كشور هفت آسـمان، سـاغر خورشـيد، خـرمن خورشـيد      

  . ....تابان، پنبة كواكب، زر خورشيد و
 گريزد در پس ديوار مغرب، ساقي مشرق
 گشتيم شـناور چـو بـه دريـاي خرابـات     
 خانة مـا ز متـاع غـم و انـدوه پـر اسـت      

  

 پيـدا چو در بزم جهان،گرمي ميخواران شود  
ــتيم    ــرخ شكس ــر چ ــه س ــو ب ــه ن ــتي م  كش
 نيســت جــاي زر خورشــيد بــه گنجينــة مــا

  

، كعبـة  ، صيدگاه ستم، تيغ جفـا الماس ستم، مرهم سنگلاخ بيداد، درد ستم :بيداد ،جفا -ج
  . ....ستم و

 بر هـردو جهـان فخـر كنـد روز قيامـت
 صد شـكر كـه در كشـور بيـداد محبـت     
 مبــاد بهــره ور از طــوف كعبــة ســتمش 

  
  

 رنــدي كــه بــه قربــان ســر تيــغ جفــا رفــت 
ــا   ــلا پــيش و پــس م   بگرفــت دگــر خيــل ب

ــرود     ــر ن ــه مه ــداد او ب ــه در بي ــي ك   ...كس

  

از، خدنگ ساقي ن  گلخن حسرت، نخل نعت، ،تيغ دعاي سحري، منصور حقيقت: متفرقه -چ
  . ...طور وفا، شست دعا و شوق طاقت كش، ،غمزه، چين سكه، حقة دهن

 چين به پيشـانيبراي زر منه اي خواجه
 اثر از ذوق كند سينه هدف چون عشـاق 

  
  

  كه چـين سـكه بـه روي درم نخواهـد مانـد      

  تيـــر آه ســـحر از شســـت دعـــا بگشـــايند

  

برخلاف قصيده كه متكي براسـتعاره   ،ري طاهري درغزل متكي برتشبيه استديدگاه هن
 حقـه دهـان،   لعل،لب : نظير كار رفته است،استعاره مرده با درصد پايينتري بتشبيه و . است

دولـت   ،كوي عشق ، تخم مهر،باغ زندگي خوان عطا، شمشاد دلجو، سيب ذقن، لعل سخنگو،
گيري از تركيبات خاص و صور خيـال   آنچه زيبايي خاصي به اشعار وي ميدهد، بهره ...فقر و

  .رفته است كارت كه بطور طبيعي در كلام وي بنسبتا بديعي اس
    كـار ميگيـرد تـا اثـري كـه      د و مصالح را هنرمندانـه ب لب مواطاهري معماري است كه اغ

  :را خيره و دلها را تسخيركند آفريند چشمها مي
ــن ــرمن حسـ ــود آن خـ ــت را بـ  جمالـ

  

 تابانش خورشيد ندادازخرمن جو يك كس به
ــابش خوشــه چــين اســت    ــور آفت  20كــه ن

 82ما را  حاصل ،گردون زكاتجهان كند صرف
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  ماه مـن افكنـد از چهـره اگـر برقـع نـاز

  

 89و مه را فلـك از گوشـة بـام انـدازد      مهر
  

  
  

 

پـر از حيـات    ،ا ابيات خود تصاويري زنـده و پويـا  بينيم كه ب طاهري را چونان نقاشي مي
 .گاهي شعر او تابلويي است جاندار؛ تابلويي كه نمودار هنرمندي اوست. وحركت خلق ميكند

 جنبشبا خواندن برخي اشعاراو گويي كتاب مصوري را پيش رو داريم و شاهد تصاوير زيبا و 
كلمات هستيم؛ ذوق و تخيل ظريف شاعرانه و قدرت پيوند انديشه  و تخيل در اغلب ابيـات  

  :وي هويدا است
 هركس كه نگاهش به تو بيـدادگر افتـاد
 زمانه تا كه بـه عهـد تـو خوانـدش عابـد     

 از باد مرگ ،لرزان چو ديدبان زندگي سايه
ــره    ــود گـ ــه بـ ــر ز غصـ ــا سـ ــاي تـ  پـ
ــش    ــعلة آت ــان، ش ــن دوزخي ــد كف  باش
ــر عــلاج عبــث عقــل صــبوري فرمــاي   ب

  

 46سرتا به قدم اشك شد از چشم تـر افتـاد    
 103به كتف افكند از شعله ، طيلسان آتش 

 114داناي من  سوتر زد ازهستي،دل آن خيمه
 117داشت صـد حـرف و خـامش از گفتـار     

ــن را    ــد كف ــرزه مدوزي ــا ه ــت م ــر قام  78ب
 32دهن زخم نهان خنده زنان خواهـد شـد   

  

در عهد صفوي ،غلبة فرهنگ شيعي .بحث در تلميحات يكي از مباني سبك شناسي است  -
بـه تبـع آن در شـعر    . هاي اساطيري يـا ملـي نميگـذارد   و مذهبي جايي براي اشارات و تلقي
: يا اشاره به عشـاق و عارفـان  ... خضر، مسيح، ،يوسفنوح، : طاهري تلميحات يا مذهبي است

كافي است اين مساله را فقط در يـك غـزل طـاهري     ...، شيخ صنعان وحلاج مجنون، فرهاد،
  . ...آن كه دايم:در غزل معروفش با مطلع  مد نظر قرار دهيم؛

 ميسـوخت مصحف كه عشقست شعلة همان اين
 يوسف از نسل كسي بود كه آشـوب نداشـت  

ــان، كشــتي جــرات  ــرد ز طوف ــرون ب ــوح ب  ن
 اين همان وادي عشقست كه هرلحظه فلـك 
 نگهــش دوش بــه مــن زهــر هلاهــل ميــداد

  

شيخ صنعان چو نگه بر رخ ترسـا ميكـرد  
 عصــمتش ايــن همــه آزار زليخــا ميكــرد
 جان نميبرد گـر انديشـه ز دريـا ميكـرد    
ــرد    ــا ميك ــازه مهي ــتم ت ــر مجنون،س  به
 وز تلافــي ســخنش كــار مســيحا ميكــرد

  

برجسـتگي  .قالب مسلط اين دوره غزل است و ديوان طاهري نيز دليـل بـر ايـن مدعاسـت     -
ري پيروي طاه.  ها را به اقتباس از حافظ سروده استخاص غزلهاي وي آن است كه اكثر آن

  :هاي ذيل است از حافظ در زمينه
  .درصد مشترك است پنجاههاي قافيه كه تقريباً  وزن و قافيه ؛ واژه.1
  .فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن: درصداستعمال محبوب ترين وزن حافظ در بالاترين .2
طاهري در غزلهاي خود به تبع حافظ يك سري واژگاني كليدي دارد كه : هاي كليدي واژه.3

... رنـد، پيـر مغـان،پير خرابـات، مغبچـه و     : چهره هاي مثبت بـا عنـاوين   .بسامد آنها بالاست
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بـي نـام ونشـان    : ان حافظ، انسان كامل؛ با خصوصـياتي نظيـر  مغ شخصيتي است معادل پير
، خرابـاتي و بـري از   ني، بي اعتنا به جاه وجـلال دنيـوي  بودن، داشتن همت والا، قانع،مستغ

  . ...غرور،يكرنگ، اهل ذوق و حال،
 چرخ به كام دل ما خواهد گشت همچنان

فرمان بر جاروب كش ديـر مغـان اسـت 
 خرابـاتي همينش بس گداي كوي رندان 

 رنــدي كــه قــوت پــا بــر بــاد داده باشــد
  

 )41ص(خواهـد بـود   در جهان تا اثر از پير مغان 
 )9ص(آن رند كه فرمان بر ديوان قضـا نيسـت  

 )46ص(بهتر نميگيرد خودراهمچوزاهد ازهمه كه
 )53ص(راه فلك كند طي گر عشق رهبـر آيـد  

 

، ، واعـظ )سالوس،خانقاه(،شيخ )،عقلخرد ،مدرسه ،دين (مفتي: هاي منفي با عناوين چهره -
هـا در   ايـن چهـره   ):،مفتي مدرسه ، فقيه مدرسـه  اهل مدرسه(، مدرسه داران زاهد، بوالهوس

؛ از عاشقان فكرش متوجه رساله است نه عمل :شودمجموع به يك چهره و شخصيت ختم مي
در جهـل  خبـر اسـت؛ غـرق    روت ندارد ؛ از كيمياي عاشـقان بي و باده فروشان غافل است؛ م

؛ چـون  لي از خود نيست؛ مـي وحـدت ننوشـيده   درونش پاك و خا است؛محرم اسرار نيست؛
قرين دروغ و دغل است، سخنانش سوز و تاثير ندارد؛ بصيرتي ندارد؛ اهل قيل و قال است نه 

ها همان است اما مصداق هـا متفـاوت اسـت و مابـه ازاي      البته معلوم است كه واژه... حال و
  .ديگري دارند

و ديدم شيخ و واعظ را قوي تركيب دانسـتمچ
 زاگر از زرق و سالوسي نگويد از كجا گويـد 

 زاهد كـه نيفتـاد نگـاهش بـه رخ دوسـت      
  

 )89ص(روزي حرامان را كه مال وقف فربه ميكند 
 )77ص(همين دارد دانايي خانقاه از نقد شيخ كه

 )33ص(محروميش از رهگذر بي بصـري بـود  
 

خرابات ؛ارج نهادن به صفاي خراباتيان و مـذموم شـمردن ريـاي اهـل     تقدس بخشيدن به .4
  .مسجد

، چنـد صـدايي كـردن غـزل    : حافظ نظير  پرداختن به برخي از وجوه نظام زيبايي شناسي.5
  ):خيلي خفيف(ماعي و ايجاد پارادوكس طنز و انتقاد اجت

 مــا گشــوديم ز اخــلاص در بتكــده را
 دمقيل و قالي كه من از مدرسه داران دي

 گره گشايي كار دلم ز عـالم غيـب اسـت   
  

 )64ص(زاهدان گـر در مسـجد ز ريـا بگشـايند     
 )35ص(كه در اين طايفه عصمت نبود شديقينم

 ) 65ص (مگر فقيه خرد كارش از رسـاله برآيـد  
 

حـافظ   ،جـة راز به عنوان نمونه فقط يك غزل طاهري كـه آن را بـه اسـتقبال غـزل خوا    
  :آورده ميشود ،سروده

 كه نگاهش به تو بيدادگر افتادهركس .1
كردند جدل بر سـرش المـاس فروشـان

 ) 41(سرتا به قدم اشك شد از چشم تر افتاد 
ــاد   ــرا از نظــر افت ــه م ــة اشــكي ك ــر دان  ه
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 هركس كه مرا ديـد گرفتـار بـلا شـد.3 
ــوبي  ــرت خ ــو اي غي ــه دور ت ــك نگ  از ي
 محــروم شــد از تربيــت فــيض الهــي    

ــردوس  .6 ــدار نبينــد رخ ف ــه دي  جــز وال
 بســـتند لـــب از شـــكوة بيداد،اســـيران
ــانيد   ــا دور نش ــران ز بق ــب هج ــازم ش  ب

ت تو كه از غايـت تعظـيم آني به ملاح.9
 اي طاهري آفاق پـر از نـور تجلـي اسـت    

  :                غزل با مطلع به اقتباس از 
 پيرانه سرم عشـق جـواني بـه سـر افتـاد     

  

 آنكس كـه تـرا ديـد ز خـود بيخبـر افتـاد      
ــاد  ــام درافت  خورشــيد سراســيمه شــد از ب
ــه رنــدان خرابــات درافتــاد   هــركس كــه ب

  چشمش به زر افتاد كه خواجه اي واي برآن
 در عهد من اين رسـم بـد از دهـر برافتـاد    
 اي واي كــه كــارم بــه دعــاي ســحر افتــاد
 در پاي تـو خـوبي دو عـالم بـه سـر افتـاد      
 از چهــرة مطلــوب مگــر پــرده برافتــاد    

  
 )184(بنهفتم بدر افتـاد  وان راز كه در دل

  

از بررسي اكثر اشعار طاهري كه به اقتفاي حافظ سروده معلوم ميشود كـه ايـن شـاعر عهـد     
ــد      ــه چن ــت خاصــي داشــته و از نظــام شــعري خــاص حــافظ ب ــه خواجــه عناي صــفوي ب

  ، پرداختن به نقد اجتماعي و طنز توجه داشته و بدانها پرداخته استصدايي،پارادوكس
وسـيقايي حـافظ سـروده شـده؛يعني     غزل طاهري به تقليـد از عوامـل م   با وجود آن كه 

،قافيه و حتي برخي حروف قافيه يكسان است ،در هرصورت اقتبـاس از حـافظ، موجـب    وزن
چه بسا كـه وزن و قافيـه و   .دورافتادن طاهري از خط سير فكري و نظام بلاغي وي نميشود 

سخن او هيچ مشابهتي با حافظ ندارد ؛انگار  حتي تمام واژه هاي قافيه را ازخواجه ميگيرد،اما
وزن وقافيه براي او ظرفي است تا مظروف خود؛ يعني احساس و انديشه و جمال هنري خود 

همين امر سبب شده تا اشعار او از تقليد صرف خارج شود؛ چه اگـر صـرفاً   .را در آن بگنجاند
ده را دربـر داشـت، امـا    قصد پيروي از حافظ را داشت تصنعي بودن شعرش ،دلزدگي خوانن ـ

طاهري استقلال خود را در اكثر اشعار اقتباس  شده به اثبات رسانيده و زيبايي و دلنشـيني  
ابيـات  . غزل مذكور زيبايي و دلنشيني خاص خود را دارد. اشعار وي دال بر همين امر است 

   .نيده نميشودشاز آن  تقليدآنچنان درخشان است كه بوي  9و   4و  1
  

  نتيجه 
 .اي است ، و شاعر برجستهسر برده ملا طاهر ناييني در روزگار شاه عباس اول عمر خود را به

 زيبا و نسبتا بديع بـا تركيـب صـورخيال،    ارائه تصاوير ،اني و زيبايي كلام و چگونگي بيانرو
ذوق و تخيـل   ،استعمال تركيبات زيبـا  هاي دلنشين، استعاره ، تشبيهات وآفرينش تركيبات

؛ برجسته در حـد  هظريف شاعرانه و قدرت پيوند انديشه و تخيل او را شاعري برجسته ساخت
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زبـان   ،صر شاعر و وضعيت شعر در عصر صـفوي با توجه به ع. خود طاهري و در عهد صفوي
  .شعر طاهري در حد خود او قابل توجه و از سلامت نسبي برخوردار است

  .باس و اقتفاي حافظ سروده استهاي خود را به اقتدرصد غزل هفتادبالغ بر 
: بيشترين وزن به كار رفته در غزل طـاهري ،وزن مطلـوب و دلخـواه حـافظ اسـت؛يعني     

  .فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
شيخ، واعظ، زاهد، پير   :كليدي دارد نظير برخي لغات و تركيباتوي به تقليد از حافظ   

ها متفاوت است و مابه ازاي است اما مصداق ها همان ت كه واژهالبته معلوم اس... مغان ،رند و 
  .ديگري دارند

تصحيح و چاپ نسخه خطي منحصر بفرد اين شاعر، توسط نويسندگان اين مقاله بعنوان 
  . رسالة دكتري در حال انجام است 
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